
بی نام  و نشانیم ای حضرت پدر!
   ســلام بابایــی! بابــای عزیزم، 

جانم بــه فدایت که وجــودم به 

وجود تو است! سال ۵۷ پا به عرصه گیتی 

گذاشــتم از پــدری مهربان و فــداکار، 

پــدری دلســوز و باایــمان کــه خدایش 

بیامرزاد و مادری دوست داشتنی و صبور 

که خداوند حفظش کند.

امروز مورخ سی ام آبان۹۹می خواهم بار 

دیگر متولد شوم،  تولدی از پدر معنوی، 

امید اینکه من را به فرزندی قبول کند و 

من را به رشد و کمال برساند.

بی نام ونشانیم یا ضامن آهو

بی شوکت و شانیم یا ضامن آهو

آقاجانم! ای پدر مهربان و رئوف! چشمم 

را بــاز می کنــم و بــه چشــمان پرمهرت 

می دوزم و لبخنــد ملیحی بر چهره دارم. 

بنگر، دختر کوچولویــت را بنگر! تازه به 

دنیــای پرهیاهو وارد شــده اســت. پدر 

می خواهد. دستش را بگیر، دست های 

کوچک و ناتوانش را.

مهربانا! ای همه چیزم! ای همه کســم! 

ای که وجودم بســته به وجود تو اســت! 

اگــر نباشــی، نیســتم، عدمــم، محوم، 

هیچم. پس کنــارم بمان و پــدری کن. 

این دخترک را سخن گفتن بیاموز و راه و 

رسم و زندگی.

فقیر آمدم و دل شکسته پرسیدم

مگر که شاه خراسان گدا نمی خواهد

هیچ نــدارم. خالــی ام. در کنــارم بمان 

وگرنــه مرگــم حتمــی اســت. بــه نگاه 

مهربانانه ات ســخت محتاجم. چشم در 

چشم بدوز، چشمی که لبخند مهربانی 

بشــود در آن دید. چشــمت و نگاهت را 

ارزانی ده که ســخت محتاجم. لب های 

زیبایــت را تکانی ده و «الــف» زندگی را 

بسرای و زندگی را برایم هجی کن که من 

سخن گفتن ندانم. هجی کن که درست 

تلفظ کنم. بیا نزدیک تــر که گوش هایم 

نارس است تا به خاطر بسپارم.

آقاجان! پاهایم ناتوان اســت. دســتم را 

بگیر و مرا بلند کن تا روی دو پای نحیفم 

بایســتم. زمین ســخت و ناهموار است. 

دســتم را بگیر و بــا مــن تاتی تاتی کن. 

دســتم را بگیر و قدم هایت را با قدم هایم 

تنظیم کن و بگو راست چپ راست چپ. 

آه! چه لذتی دارد راه رفتن با قدم های تو، 

وقتی گام هایم هماهنگ بــا گام های تو 

باشــد! بابایی، پاهایم ناتوان است و زود 

خسته می شود. صبر کن. خیلی ناتوانم 

و فقط دست های شفابخش تو است که 

آن را قوی می کند.

آقاجــان! یک وقت خســته نشــوی! من 

دختر نازک نارنجی شما هســتم. چنان 

پرده دلم نازک است که با دست نه، که با 

نگاه نامهربانانه او هم می گسلد. آه! دل 

که نیست. پرده ای از جنس حریر است، 

نازک نازک!

ای حضرت پــدر! فقــط تــو می توانی با 

دســت های پر از لطف امیــد و مهربان و 

نوازشــگر به این پرده دل دستی بکشی 

و معجــزه بســازی کــه بتوانــد در برابــر 

طوفان های زندگی.

عزیزدل! جانم فدایت! دســت بکش بر 

دلم که دســتان مســیحایی تو چه ها که 

نمی کند. دست بکش و جان دیگر بخش 

و تار و پودش را از جنس فــولاد تا بتواند 

سنگینی دنیا را تحمل کند.

بابای خوبم! امیدم به چشم هایت است. 

چشم هایم چشــم های تو را می خواهد. 

با نگاهــت مرا به خانــه دل بردی. عجب 

دلی! وصف ناپذیر، پرنعمت و فرح بخش، 

سراسر آرامش و صفا. آه! چه جای خوبی! 

صــدای شرشر آب روان اســت و صدای 

بلبلان خــوش آواز بــه گوش می رســد، 

فرح بخش، و گل های چشم نواز و درخت 

پرنعمــت و ثمربخــش. دلم نمی خواهد 

بیرون روم. اینجا بهشــت است. کجا روم 

از این بهشــت؟ جایی که شیطان وجود 

ندارد تا گــولم زند و وعــده جاودانگی ام 

دهد. مــن که زنده بــه توام، مــن که در 

سرای توام و در بطن جاودانگی هستم و 

وجودم از وجود حضرت جاودان و متصل 

به اوســت. پس نــران از بهشــت زیبا که 

تمام خوبی ها در آن است.

نقش تربیتی مادران 
از نظرگاه اهل بیت(ع) 

      تعلیم و تربیت پیچیده ترین، دشــواترین و اثرگذارترین 

فعالیت بشری است که آینده فرد و جامعه را رقم می زند و 

شعاع اثرگذاری آن را نمی توان با شاخص های مادی محاسبه کرد. 

خداوند اولین مربی و معلم خلقت است و اوست که هنگام آفریدن 

انسان به خود آفرین گفت. انسان یگانه مخلوق خداوند است که 

ریشه در خاک و سر بر افلاک دارد. او قادر  است مسیر فرش تا عرش را 

با هدایت وحی و عقل و مربیانی از جنس خالق حکیم بپیماید، مربیانی که 

جلوه  ای از خدا باشند و در امور مربیگری به او اقتدا کنند. با چنین نگاهی 

است که قرآن مجید فلسفه اصلی بعثت پیامبران را تعلیم و تربیت ذکر کرده و 

رسول خاتم حضرت محمد (ص) نیز می فرماید: إنی بعثت معلما؛ من برای تعلیم 

و تربیت مبعوث شده ام. تعلیم و تربیت، کاری بس سترگ و سنگین  است که 

اولین صفحه برنامه پیامبران و اولیای الهی به آن زینت داده شــده اســت. 

چگونگی رویارویی پیامبر خاتم(ص) و امامان معصوم(ع) با کودکان، نشان از 

عمق عشق و علاقه آن بزرگواران به آنان بود. در منظومه تربیتی اهل بیت(ع)، 

به ساحت های مختلف، زیستی، عقلانی، عاطفی، روانی و معنوی توجه شده 

اســت. آنان تربیت را به منزله شجره طیبه  ای می دانســتند که شاخه  های 

طوبی  مانند و موزون آن بر همه زوایای زندگی ســایه انداخته اســت. اصولا 

فعالیــت تربیتــی نیازمند شــناخت طبیعــت و سرشــت کودک اســت. 

ژان ژاک روسو، از صاحب نظران برجسته تعلیم و تربیت، می  گوید: تعلیم و 

تربیت باید معطوف به طبیعت کودک باشد. از نظر ایشان کودک را باید کودک 

نگریست و با کودکان متناسب با سن و سال آنان رفتار کرد. به عقیده وی اگر 

نقشه طبیعت کودکان را دســت کاری کنیم، میوه  های زودرسی را برداشت 

خواهیم کرد که هیچ طعم و مزه  ای ندارد. از نظر این فیلسوف نامدار فرانسوی، 

آموزش و پرورش باید امکان رشد طبیعی کودکان را فراهم کند. پستالوزی، 

یکی دیگر از صاحب نظران تعلیم و تربیت، می  گوید: تنها راه نجات از بلایای 

اجتماعی را باید در تعلیم و تربیت جست وجو کرد. جلب اعتماد لازمه آموزش 

و ایجاد اعتماد مستلزم تأمین نیازهای فیزیکی و روانی کودک است. همه چیز 

از عشق سرچشمه می  گیرد و اولین هدف تربیت این است که کودکان را با 

عاطفه، عادل، مهربان و پذیرا تربیت کنیم. از نظر ایشان مادر نقش مهمی در 

تربیت فرزند دارد، همان گونه که او اولین غذای مادی را به کودک می  دهد، 

اولین تغذیه روحی و معنــوی  را نیز به او هدیه می دهد. آغــوش گرم مادر و 

نغمه  های لالایی او جان مایه حیات و رشد کودک است. واقعیت این است که 

تربیت نه تنها قبل از تولد آغاز می  شود بلکه آن گاه که دختر و پسری که دوران 

طفولیت خود را می  گذرانند، باید برای نقش مادری و پدری ای که در آینده به 

عهده خواهند گرفت آماده شوند. مطالعات انجام شده روی جنین مؤید این 

حقیقت است که همه حالات و روحیات مادر اعم از خوشحالی و اندوه به او 

منتقل می شود. مادر اولین تجربه و احساس نوزاد در این جهان مادی است 

که آغوش محبت او را تنها آرام بخش خود می  داند و اولین بار با او همانندی 

می  کند و به تدریج باور می  کند که او بهترین و مهربان ترین گوهر آفرینش 

است که می  شــود به او اعتماد داشــت و در همه زمینه  ها به او اقتدا کرد. 

آگاهی مادران از آموزه  هــای تربیتی مکتب نبوی و علــوی و به کارگیری 

دســتاوردهای آن در حــوزه فرزنــدآوری و فرزندپــروری، گام بلنــدی در 

دســت یابی به اهداف بلند تربیت دینی و معنوی است. منظومه تربیتی 

اهل بیت برگرفتــه از مبانی وحیانی و عقلانــی و مطبق با 

نقشه فطرت و طبیعت کودک است. بر همین اساس، 

الهام گرفــتن مــادران از الگوی تربیتــی بزرگواران  

زمینه ساز تحکیم و تعالی نهاد خانواده و صیانت 

از کرامت و شرافت فرد و جامعه است.

دکتر محمدحسین ساجدی نیا  
دبیر اندیشکده  معنویت  مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
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